
  "برزخ"

   ليزاده قوباد جه

 جاری کاميل نه:  وه کوردييه  له

   

  مبخشای

  مبخشايم

  مرا مبخش

  حلقه زده استدستم بر گنبد پستان   كه  چندان

  قصد دعا از ھم بازشان نکرده ام  نيم آنقدر به

  مبخشای

  مبخشايم

  مرا مبخش

  ام رفته  سجده  در مقابل رقصی عريان به  كه  چندان

  ام نرفته  سجاده  ع بر سينهركو  نيم انقدر به

  مبخشای

  مبخشايم

  مرا مبخش

  ام شنا كرده زندر گردابھای گرم اندام   كه  چندان

  ام قصد وضو آستين با7 نزده  نيم انقدر به

  مبخشای

  مبخشايم

  مرا مبخش

   ام سينه  كه

  ای ان ديوانهزنای باشد از زلف  مزرعه

  ندشد  ای با من ھمخوابه لحظه  كه               

  جا ماند و تار مويی از انھا به                       

  مرا مبخش



  مبخشايم

  مبخشای

  زن" عورت"روحم خيس خيس از 

  سرخ  انارھای گناه  دستم با دانه

  يك چشمم چلچراغ پستان و

  چشم ديگرم رگباری از شراب

  ای شعر حرام و دھانم باغچه

  نفسم

  . ی فاحشه گروھی پروانه

    

  خدايا

  و" سلسبيل"يی  رويی جرعه  با چه

   و" طوبی"نسيم برگی از 

  ای را از تو تمنا كنم وصال پستان فرشته

  من ھنوز سرمستم از  كه

  و"  عين كاوه"بوی شرابی از 

  و" توی ملك"نجوای برگی از 

  .نوك پستان ادميزادی

   

  بگويم  چه" ريان"  دربانان درگه  به

  من ھنوز  كه

  و ى سيب باشم كودك محله

  دلم

  ای از بوسه مشرف بر كوچه  

   

  مبخشای

  مبخشايم



  مرا مبخش

  انگشتانم

  ھای انگور و چيدن خوشه  راه  به

  دست چين در ارتفاعات پستان

  ف

  ر

  و

  ر

  ی

  خ

  ت

  است  ديگر انگشتی برای شھادت نمانده

   

  يا رحمن و يا رحيم

  يا منان و يا كريم

  راغ ميكنیخون كور را لبريز از لبخند چ  ھمچنانكه

  سنگ را در توفان دل غرق ميكنی  ھمچنانكه

  صحرا ميبخشی  آھو و برگ به  ھمچنانكه

  دوشی از آتشم ببخشای

   ای از ھدايتم بده پنجره

  انگشتی از نورم عطا كن

  مرا ببخش

  مرا ببخش

          !مرا ببخش

 


